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چکیده

قــرن نخســت اســام و به‌خصــوص نیمــۀ اول آن، به‌عنــوان دوره‌ای ویــژه، نخســتین 
خاستگاه اندیشۀ امامیه است که گزاره‌های اعتقادی و مؤلفه‌های اصلی اعتقادی 
تشــیع امامیــه در آن وجــود داشــته؛ اما بــروز و ظهور این اندیشــه و باورها، بیشــتر در 
یدادهای عملی آن زمان قابل پیگیری است.  بستر تحولات اجتماعی و سیاسی و رو
این عقاید در آن زمان، کمتر به‌صورت نظری شرح و تبیین داده شده که این، خود 
یۀ  یکی از عواملی است که باعث تردید برخی در اصالت مؤلفه‌های اعتقادی نظر
کلامی و  یخِ  یکرد تار امامت امامیه در قرن نخست شده است. در این نوشتار با رو
یخی و حدیثی، نشان داده شده است که جماعتی در  با روش تحلیل گزاره‌های تار
آن زمان با عنوان‌هایی مانند »اصحاب علی«، »شــیعه«، »شــیعه غالی«، »رافضی« 
... با ممیزه‌های فکری و اعتقادی خاص شناخته می‌شدند و علاوه بر اعتقاد به  و
یدگان الهی، مقامات خاصی را برای  جایــگاه »امامــتِ« اهل‌بیت؟عهم؟ به‌عنوان برگز
آنان برمی‌شــمردند. این طایفه همچنین ویژگی‌های اصلی امام را نصب از جانب 
خداوند، علم ویژه، عصمت و طهارت از عصیان، سهو و نسیان و افضل‌ مردمان 
ی جامعۀ  ن بر این نشــان داده شــده که پایه‌گــذار بعــد از نبــی؟ص؟ می‌دانســتند. افزو
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؟ص؟ و تبلیغ  یت اهل‌بیت پیامبر شــیعی بر پایۀ این باورهای اساســی، در همان زمان و با محور
گرفته اســت.  ی اصحاب خاص آنان صورت  و پیرو

یخ پیدایش شیعه،  گان کلیدی: نخستین شیعیان، اندیشه‌های امامتی، شیعۀ اعتقادی، تار واژ
ویژگی‌های اساسی امامت

1. مقدمه
قرن نخســت اســام و به‌خصوص وقایع نیمۀ اول آن، مهم‌ترین دوره در شــکل‌گیری 

نظام و فرهنگ اسلامی است که اساس و پایه‌های نظام فکری و اعتقادی مسلمانان 

کــه می‌تــوان گفت پیشــینه و  ی  در دوره‌هــای بعــد بــر آن اســتوار شــده اســت. به‌طور

ســنگ‌بنای اغلــب افــکار و آرای فعلــی جوامع اســامی، مبتنی بــر اتفاقات و آرایی 

ی آرای افراد و گروه‌ها  کاو ، دقت و وا است که در آن زمان مطرح بوده است. ازاین‌رو

یخ اسلام، اهمیت  و اتفاقات این دورۀ خاص و تحقیق دربارۀ چنین دوره‌ای از تار

ویــژه‌ای دارد. بــا توجه به این‌که اولین اختلاف بین مســلمانان پس از رحلت پیامبر 

اسلام؟ص؟، مسئلۀ »امامت« بوده است )مقدسی، بی‌تا: 123/5(، همین یکی از اصلی‌ترین 

عوامــل زمینه‌ســاز در پیدایــش فرقه‌هــا و شــکل‌گیری‌ اندیشــه‌های متفــاوت در بیــن 

، اصالت‌یابی  مســلمانان شد )اشــعری، بی‌تا: 39/1؛ شهرســتانی، 1404: 23/1(. از این رهگذر

باورهای امامیه به‌عنوان یکی از مذاهب اصلی اســام و بررســی حوادث و عواملی 

کــه در شــکل‌گیری باورهای اساســی ایــن مذهب نقش داشــته‌اند، اهمیــت دارد. از 

یه‌های مختلفی بیان شــده اســت.  ، دربارۀ پیدایش مذهب شــیعه، نظر ســوی دیگر

؟ص؟  برخــی معتقدنــد پیدایــش شــیعه و افرادی بــا این عنــوان در همان زمــان پیامبر

یخ پیدایش شیعه را هم‌زمان  ی، بی‌تا:83/2(؛ چنان‌که شیعیان، خود تار بوده است )راز

؟ص؟ و  با اسلام دانسته‌اند. برخی دیگر پیشینۀ این مذهب را به زمان رحلت پیامبر

ماجرای وصیت و درخواست ایشان، هنگام مریضی منجر به وفات ایشان دانسته‌اند 

)اشعری، بی‌تا: 39/1؛ شهرستانی، 1404: 23/1( و برخی نیز پیشینۀ شیعه را در دوران عثمان 

؟ص؟ بیان کرده‌اند )ابن‌تیمیه، 1406: 95/2(. در این  و پس از او در دهۀ سوم بعد از پیامبر

یشۀ اندیشه‌های فعلی امامیه،  میان، نظریاتی وجود دارد که بیان می‌دارد پیشینه و ر
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در همان نیم قرن نخست اسلام بوده، ولی برگرفته از تفکرات غالیانۀ شخصیتی به 

.ک: عسکری، ۱۳۸۶: 15/1(. نام »عبدالله بن ســبا« و هم‌کیشــان او است )ر

برخــی ردیه‌نــگاران نیــز باورهایــی ماننــد قــول بــه امامــت منصوصــۀ علــی و 

اهل‌بیت؟عهم؟، وصایت، خلیفة الله و خلیفة الرسول؟ص؟ بودن آنان و باورهایی مثل 

نصــب الهــی، علــم ویژه، افضلیت و عصمــت آنان از گناه، ســهو و خطا و برائت از 

؟ص؟ مرتد گشتند به هشام بن حکم در قرن دوم نسبت  اصحابی را که پس از پیامبر

داده‌انــد )ملطــی، 1418: 25/1(. برخــی نیــز پیدایــش شــیعۀ امامیــه و مؤلفه‌هــای اصیــل 

اعتقــادی آن را ســاخته و پرداختــۀ برخــی غــات و مفوّضه در قرن‌های دوم و ســوم 

یۀ امامــت امامیــه، بــا ارکان و مؤلفه‌های  بــه بعــد، قلمــداد کــرده و بیــان کرده‌انــد نظر

اعتقادی فعلی آن از قرن سوم به بعد، رفته‌رفته به ادبیات کلامی پیروان این مکتب 

.ک: مدرسی، 1374: 5-27(. ازاین‌رو اصالت باورهای یادشده دربارۀ  وارد شده است )ر

اهل‌بیــت؟عهم؟ را انــکار کرده و چنین القا نموده‌اند کــه چنین باورهایی در قرن‌های 

نخســت اصالــت نداشــته و ایــن امور بعدها از ســوی برخــی غالیان به تفکــر امامیه 

وارد شــده است )قلمداران، بی‌تا: 160 و 346؛ برقعی، بی‌تا: 408(. 

یخ با چالش‌هایی مواجه  بااین‌حال به اذعان محققان، تحقیق در این برهه از تار

یرا اسناد و میراث  یخی چندان به چشــم نمی‌‌آید؛ ز اســت که در دیگر دوره‌های تار

یخــی و حدیثــی اســامی غالبا برای قرن‌های دوم و ســوم بــه بعد بوده و  مکتــوب تار

ن واســطه، برای تحقیق در قرن نخســت کمیاب اســت. به نظر  منابع مســتند و بدو

یخی،  می‌رســد بــا همــان منابع ‌انــدک این قــرن و میراث و نوشــته‌جات حدیثــی، تار

تفسیری و رجالی قرن‌های بعدی با روش عقلایی تجمیع قراین و شواهد و تحلیل 

یقین، می‌تــوان فرایند شــکل‌گیری آرا و عقاید  یخــی موجــود از منابــع فر گزاره‌هــای تار

کرد. با توجه به بروز و ظهور بیشــتر آرا و  ی و ترمیم  مذاهب فکری آن زمان را بازســاز

یدادهای عملی  عقاید مردم صدر اسلام در بستر تحولات اجتماعی و سیاسی و رو

آن زمــان و عدم شــرح و تبیین اغلب‌ اندیشــه‌ها و باورهــای مردم آن زمان به‌صورت 

ی و نظری، همین عوامل باعث تردید عده‌ای در اصالت مؤلفه‌های اعتقادی  تئور
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یۀ امامتِ امامیۀ فعلی در قرن‌های نخســت و به‌خصوص قرن اول شــده است. نظر

یخ کلامــی و روش نقلــی و تحلیل  یکرد تار ، نگارنــده در ایــن مقالــه بــا رو ازایــن‌رو

ی این  یخی، برآن است مؤلفه‌های اساسی نظریۀ امامتی امامیه را که قِوام و پایدار تار

نظریه به آن‌ها وابسته است؛ یعنی ویژگی‌های نصب، علم ویژه، عصمت و افضلیت 

یشــه‌یابی کند و در این راستا به این پرسش‌ها پاسخ  را در چند ســاحت بررســی و ر

دهد؛ اولا آیا در قرن نخســت و به‌خصوص نیمۀ اول آن، فرد یا افرادی با اندیشــه‌ها 

و ممیزه‌های اعتقادی امامیۀ فعلی وجود داشته است؟ ثانیا به فرض وجود چنین 

کسانی، باورهای اساسی آنان چه بوده و حدود و ویژگی‌های اصلی‌ اندیشۀ امامتی 

ی بوده است؟ ثالثا  که شیعیان نخستین برای امامتِ ائمه؟عهم؟ قائل بوده‌اند چه امور

یــۀ امامتی شــیعیان امامیه در قرن‌های  بیــن اندیشــۀ امامتی شــیعیان آن زمان و نظر

؟  بعدی، تفاوت‌های اساســی وجود داشته است یا خیر

2. شیعیان نخستین و تمایزهای فکری 
در این بخش بیان می‌شــود آیا اساســا فرد یا گروهی با عنوان »شــیعه« یا عنوان‌های 

مشابه دیگر که نشانگر »تشیع« با ممیزه‌ها و شاخصه‌های فکری و عقیدتی شیعیان 

؟ چنانچه وجود داشته، آیا  فعلی باشد، در سدۀ نخست وجود داشته است یا خیر

همگی آنان آرا، افکار و رفتارهای یکسانی داشته‌اند و در بین خود آنان تفاوت‌های 

؟ ی نمایانی وجود داشــته است یا خیر عقیدتی و رفتار

1-1. شیعه و رافضه
ن )م 808ق( کســانی را کــه در صــدر اســام بــا نــام و عنــوان »شــیعۀ علی  ابن‌خلــدو

بــن ابی‌طالــب« شــناخته شــده بوده‌اند، نــام بــرده و در این‌بــاره می‌نویســد: »جمعى 

از صحابــه، شــیعۀ علــى بودنــد و او را ســزاوارتر از دیگــران بــه خلافت می‌دانســتند« 

ن، 1984: 215/3(.  )ابن‌خلدو

یخی، دربــارۀ افرادی از صحابه و تابعان گفته شــده: »کان  بنابــر گزارش‌هــای تار
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مــن شــیعة علــی]؟ع؟[« و بــا این عنــوان در همــان زمان‌ها معروف و شــناخته شــده 

ی، مقداد بــن الأســود، عمار بن  بودنــد. افــرادی ماننــد ســلمان فارســی، ابــی‌ذر غفــار

ی )منقری، 1404: 366/1(، مالک بن الحارث  ، 1412: 109/3(، ابوایوب انصار یاسر )ابن‌عبدالبر

يــاد النخعی )ذهبــی، 1407: 916/5(، حجر  النخعــى الأشــتر )عینی، بی‌تــا: 6/5(، كميل بن ز

 :1417 ، بــن عــدی، عمرو بن حمق )کلبی، بی‌تــا: 29/1(، ابی‌الطفیل عامر بن واثله )ابن‌اثیر

231/6(، سلیمان بن صرد بن جون )رئیس توابین( )ابن‌حزم، 1424: 238/1(، کدیر الضبی 

ید بن صوحان و شیخان  )عسقلانی، 1406: 486/4(، بنوصوحان )صعصعة بن صوحان، ز

بن صوحان( )جاحظ، بی‌تا: 66/1 و دیگران(، ابوعبدالله الجدلی، عدی بن حاتم الطائی، 

اصبغ بن نباته )ابن‌سعد، بی‌تا: 228/6(، ابوطریف والمثنى بن مخربة العبدی )بلاذری، بی‌تا: 

ید الخیوانی )ابن‌سعد، بی‌تا: 221/6(، سعید بن وهب الهمدانی  288/1(، عبد خیر بن یز

الخیوانی الكوفی از بزرگان اصحاب علی؟ع؟ )ذهبی، 1413: 180/4(، أبوالأسود الدؤلی 

یخ‌نــگاران متقــدم  ی و برخــی دیگــر از تار )اصفهانــی، بی‌تــا: 346/12(. ابن‌قتیبــه دینــور

اهل‌ســنت، اســامی افــرادی را به‌عنوان »أســماء الغالیــة من الرافضۀ« ذکــر کرده‌اند و 

 :1417 ، ، عطیه عوفی، حبّــة بن جوین عرنی )ابن‌اثیر افــراد دیگــری را مانند حارث اعور

537/1؛ ابن‌سعد، بی‌تا: 177/6( و ابراهیم نخعی با عنوان »الشیعة« نام می‌برند. ابن‌قتیبه 

ی،  ســپس نام بیش از چهل نفر از تابعان را به‌عنوان »شــیعه« ذکر نموده است )دینور

بی‌تا: 624/1(. 

مقدســی )م 507ق( شیعیان را به چند دســته تقسیم می‌کند و می‌نویسد: 
ســه دســته از آنــان در همــان زمان حیات علــی؟ع؟ بودند کــه فرقه‌ای از 
آنــان کــه جملۀ امــور را اختصاص بــه او و موالات او می‌دانســتند، اینان 
، ابــوذر غفاری، عبــدالله بن عباس و  ، ســلمان، مقــداد، جابر عمار یاســر
جریر بن عبدالله بجلی و دحیة بن خلیفه کلبی و نظیر اینان از صحابه 
است... . گمان غیر حق در مورد آنان نمی‌رود و جایی برای طعن بر آنان 
نیست و فرقۀ دیگر که مقدار قلیلی غلو داشته‌اند نسبت به عثمان، ولی 
، محمد  کمی مایل به شیخین بوده‌اند، اینان عمرو بن حمق، مالک اشتر
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؟ص؟  ، اینان در این حد که علی؟ع؟ را ولــی امر بعد از پیامبر بــن ابی‌بکــر
می‌دانســتند و در همه‌جا صاحب ایشــان بوده که در زمان ابوبکر و عمر 
و عثمــان همیــن مقــدار را اظهار می‌کردنــد، و فرقۀ دیگر که غلو شــدید 
داشتند اینان اصحاب عبدالله بن سبا بودند که آنان را سبئیه می‌گفتند 
که علی بن ابی‌طالب؟ع؟ را خالق و رازق و ممیت و محیی می‌دانستند 

)مقدسی، بی‌تا: 124/5(. 

همچنین نوشته است: 
پس از شهادت علی بن ابی‌طالب؟ع؟، شیعیان متفرق شدند و فرقه‌ای از 
آنان که امامیه است و اکثریت آنان را تشکیل می‌دهد عقایدی چون قول 
بــه دوازده امــام و این‌که علی؟ع؟ علم دارد به هرآنچه مردم به آن محتاج 
هستند و عصمت از گناه و سهو و خطا و غلط و معتقد به ارتداد مردم 
؟ص؟ به‌جز چنــد نفر از آنان مانند ســلمان و مقداد و ابوذر  پــس از پیامبــر
و جابــر و عبــدالله بــن عبــاس و عمــار و انتظار خــروج ثانی عشــر و قیام 

مهدی؟عج؟ و قول به تقیه، از عقاید شاخص آنان است )همان(.

با بررسی آثار و گزارش‌های رسیده از این افراد می‌توان اثبات کرد این‌گونه نبوده 

اســت کــه همراهی این شــیعیان بــا امیرالمؤمنین؟ع؟ فقط در برخی امور سیاســی و 

جنگ‌هــا بــوده باشــد، بلکــه علاوه بــر حمایت‌هــا و همراهی‌های مداوم ایــن افراد با 

علــی بــن ابی‌طالــب و اهل‌بیــت؟عهم؟، اینــان بــا یکدیگر عقاید مشــترک و با ســایران 

عقایــد متمایزی داشــته‌اند و به اصطلاح، اینان »شــیعۀ اعتقــادی« بوده‌اند. یکی از 

ویژگی‌های آشکار این افراد، داشتن مودّت و محبت شدید نسبت به امیرالمؤمنین 

کــرد  یــه از ابوالطفیــل ســؤال  کــه وقتــی معاو و اهل‌بیــت؟عهم؟ بــوده اســت؛ به‌گونــه‌ای 

ی، پاســخ داد: »همانند حبّ مادر موسی نسبت به  علی؟ع؟ را چگونه دوســت دار

موســی و از خداوند به‌خاطر کوتاهی در حق او شــکوه می‌کنم« )ذهبی، 1407: 469/3(.

گاهــی  یخــی و رجالــی اهل‌ســنت،  کتاب‌هــای حدیثــی، تار از ســوی دیگــر در 

افــرادی از شــیعه بــا عنوان »روافض« یا »رافضی« یاد شــده اســت. ابن‌منظــور معتقد 
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ید بن علی  اســت روافض قومی از شــیعه هستند که به آنان »رافضه« گفتند؛ چون ز

ید بن علی بیعت می‌کردند تا این‌که به  را ترک کردند. اصمعی گفته اســت آنان با ز

او گفتند از شیخین اظهار برائت کن تا به‌همراه شما با مخالفان بجنگیم؛ اما او از 

، بی‌تا:  ید را ترک کردند و به آنان رافضه گفتند )ابن‌منظور ی ابا کرد و آنان نیز ز چنین کار

یدیه با عنوان »أقلّ الرافضة غلواً«  157/7(. در عین حال مشــاهده می‌شــود برخی از ز

ید  یــاد کرده‌انــد )ابن‌قتیبــه، بی‌تــا: 622/1( و به بعضــی از اصحاب که پیــش از ماجرای ز

بوده‌اند نیز این عنوان داده شده است که به‌عنوان اصحاب علی؟ع؟ اسامی آن‌ها 

در ادامه بیان خواهد شد. سخن اصمعی تأیید می‌کند یکی از شاخصه‌های فکری 

روافض »اظهار و اعلان برائت از شیخین« بوده است که گروهی چنین عقیده‌ای را 

در آن زمان ابراز می‌کردند. در عمل و در مقام تطبیق نیز عالمان اهل‌سنت، عنوان 

رافضی را بر کسانی که ابوبکر و عمر را نپذیرفته‌اند اطلاق کرده‌اند؛ چنان‌که تمیمی 

می‌گوید: »کسی که علی را بر ابوبکر مقدم کند او رافضی است« )تمیمی، 1404: 456/1(. 

بنابــر ایــن مبنــا کــه هرکس علــی؟ع؟ را بر دیگــران و ازجمله شــیخین برتــر بداند 

ید  ؟ص؟ مانند ابی‌ایوب خالد بن ز رافضی است، پس باید افرادی از صحابۀ پیامبر

که  ید بن ارقم  ی و ز ، ابی‌سعید خدر ، مقداد، خبّاب، جابر ی، سلمان، ابوذر انصار

علــی؟ع؟ را بــر غیــر او برتــری می‌دادنــد )منقــری، بی‌تــا: 366/1( نیز رافضی بوده باشــند. 

ابویوســف فســوی )م 347ق( اصحابــی از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ماننــد رشــید هجــری 

و حبــة عرنــی، اصبــغ بــن نباتــه و ابوســعید عقیصــا را نام می‌بــرد و آنــان را از روافض 

می‌داند )فسوی، 1419: 422/1(. در دوره‌های بعد از صحابه، برخی محمد حنفیه فرزند 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و همچنیــن امــام صــادق؟ع؟ را »صاحــب الرافضــة« نامیده‌انــد 

)سدوسی، بی‌تا: 4/1(. 

ی، بی‌تا:  ابن‌قتیبــه، جابــر جعفی و زرارة بن اعین را از رافضه دانســته اســت )دینور

ی در بیــان اســامی رافضــه اشــخاصی ماننــد ابوالطفیــل، صحابــی پیامبر و  622/1(. و

امیرالمؤمنیــن؟عهما؟ و ابوعبــدالله الجدلی )جوزجانــی، 1405: 46/1؛ ذهبی، 1995: 390/7( را از 

ی، بی‌تــا: 622/1(. او مختــار و اصحابــش و همچنیــن ابراهیم بن  رافضــه دانســته )دینــور



رم
چها

ره 
ما

 ش
وم،

ل د
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

14

مالــک اشــتر و اصحــاب او را از رافضــه می‌داند )همــان(. ابوالطفیل عامــر بن واثله از 

که ایشان را دیده بود و از دنیا رفت )ذهبی،  ؟ص؟ و آخرین کسی بود  اصحاب پیامبر

1407: 469/3(. راجــع بــه »ابوالطفیــل« چنیــن نگاشــته‌اند: او تمام مشــاهد با علی؟ع؟ 

، از قاتلان امام حســین؟ع؟ با او بود و به رجعت  بود و در قیام انتقام‌جویانۀ مختار

ی، بی‌تــا: 341/1(. همچنیــن او از شــعرای صحابــه و شــخصی  ایمــان داشــت )دینــور

حاضرجواب بود و او را »متشــیع فی علی« معرفی می‌کردند که امیرالمؤمنین؟ع؟ را 

یه در دفاع  ، 1412: 1697/4(. او مواجهه‌هایی با معاو بر دیگران برتری می‌داد )ابن‌عبدالبر

از امیرالمؤمنین؟ع؟ داشــته است )ضبی، بی‌تا: 55/1(.

ابن‌عبدربه )م 328ق( نیز از گروهی با عنوان رافضه در صدر اسلام خبر می‌دهد؛ 

او از شــعبی نقل می‌کند، او رافضه را گروهی متمایز با ســایر مســلمانان در عقاید و 

فقــه معرفی کرده و می‌گوید: 
رافضه ملک و حکومت را منحصر در آل علی؟عهم؟ می‌دانستند؛ همان‌گونه 
کــه یهودیــان فقــط آل داوود را مســتحق ملک و حکومت می‌دانســتند و 
عقیده به نزول مهدی از آســمان و لزوم جهاد در کنار او داشــته‌اند و در 
مسائلی مانند اوقات نماز و شیوۀ طلاق و نکاح، نظرات متفاوتی داشتند 

)ابن‌عبدربه، 1420: 234/2(. 

کار رفته  دربارۀ برخی اصحاب نیز تعبیر »شیعی غالٍ« یا »من غلاة الشیعة« به 

اســت )ذهبی، 1995: 93/2(. حبّة بن جوین عرنی یکی از اصحاب علی؟ع؟ اســت که 

؟ص؟ دانســته‌  در همــۀ مشــاهد همــراه ایشــان بود و برخی نیــز او را از اصحاب پیامبر

، 1417: 537/1( و او را از غلات شیعه معرفی کرده‌اند )ذهبی، 1995: 188/2(. ذهبی  )ابن‌اثیر

یخ الإسلام می‌نویسد: در تار
یــک معنــا از تشــیع؛ یعنی حبّ علــی و بغض نواصب؛ اما اگر کســی به 
ســببی متعرّض یکی از صحابه گردد او شــیعی غالی است و از او تبری 

ییم )ذهبی، 1407: 338/14(.  می‌جو
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این مطلب نشان می‌دهد کسانی از اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ که به آنان شیعه 

غالی گفته شده است، ازاین‌رو بوده که آنان مخالفان امیرالمؤمنین و اهل‌بیت؟عهم؟ 

از میــان اصحــاب را تخطئــه و مخالفت و برائت از آنان را ابــراز می‌کردند؛ چنان‌که 

ذهبی می‌نویسد: 
 ، بیر شیعۀ غالی در زمان گذشته و در عرف آنان کسی بود که بر عثمان، ز
یه و برخی از کســانی که به جنگ با علی برخاســتند خرده  طلحه، معاو

.ک: حقانی فضل، 1391: 131/1(. بگیرد و آنان را سب کند )ر

ابن‌حجر عســقلانی تشــیع را در عرف متقدمان، کســانی می‌داند که علی؟ع؟ را 

کار دانسته‌اند؛ سپس  در جنگ‌هایش مصیب و برحق دانسته و مخالفان او را خطا

اینــان را دو دســته می‌دانــد که دســته‌ای از آنان معتقد بودند علــی؟ع؟ افضلِ خلق 

؟ص؟ اســت )یعنی عده‌ای از شــیعیان به برتــری و تفضیل علی؟ع؟ بر  بعــد از پیامبر

همــگان و ازجمله شــیخین قائــل بوده‌اند(؛ اما ابن‌حجر تشــیع را در عرف متأخران 

»رفض محض« دانسته و آنان را »رافضی غالی« خوانده است )عسقلانی، 1404: 81/1(. 

بنابرایــن، ویژگی‌هایــی کــه برای رافضه گفته شــده، برای کســانی که شــیعه یا شــیعۀ 

غالی خوانده شــده‌اند نیز وجود داشته است.

2-1. سبئیه 
»سبئی« عنوان دیگری است که در لابه‌لای منابع حدیثی، تاریخی و رجالی اهل‌سنت 

مشاهده می‌شود و برخی اشخاص و گروه‌ها با این عنوان تخطئه شده‌اند. مقدسی 

می‌نویسد: 
فرقۀ دیگر که غلو شــدید داشــته، اینان اصحاب عبدالله بن ســبا بودند 
کــه آنان را ســبئیه می‌گفتند که علی بــن ابی‌طالب؟ع؟ را خالق و رازق و 

ممیت و محیی می‌دانستند )مقدسی، بی‌تا: 124/5(. 

ابوالحســن ملطی، ســبئیه را به چهار گروه تقســیم می‌کند و معتقد است: 
یک گروه از آنان قائل به خالق و باری بودن علی؟ع؟ و او را حی لایموت 
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می‌دانســتند که علی بن ابی‌طالب؟ع؟ آنان را ســوزاند. گروه دوم قائل به 
این‌که علی؟ع؟ نمرده اســت و در ابرها اســت و گروه ســوم قائل به موت 
علــی؟ع؟ ولکــن رجعــت او قبــل از قیامت بودنــد و گروه چهــارم قائل به 
امامت محمد بن علی و صاحب‌الزمان بودن او شدند. ولی قول مشترک 

همۀ آنان قول به بدا برای خداوند است )ملطی، 1418: 19/1(.

« معرفی کرده  وِّ
ُ
 بِالغُل

َ
 مَن قَال

ُ
نوبختی معتقد اســت ســبئیه و اصحاب او را »أوّل

و در مورد او می‌نویسد: 
او از کســانی اســت که اظهار طعن و برائت علیه ابوبکر و عمر و عثمان 
کرد و او را اولین کسی می‌داند که قول به وجوب امامت علی؟ع؟ را آشکارا 
اعــام کــرد و همچنین برائت از اعدای ایشــان را اظهار و علنی نمود. ... 
وقتی علی؟ع؟ قصد داشت عبدالله بن سبا را به قتل برساند، عده‌ای از 
ردند که آیا می‌خواهی کسی را بکشی که مردم را  یاد برآو مردم صیحه و فر
دعوت به حبّ شــما اهل‌بیت]؟عهم؟[ و ولایت تو و برائت از دشــمنان تو 
می‌نماید؟! سپس علی؟ع؟ او را به مدائن تبعید کرد )نوبختی، 1404: 23-18(. 

این گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد مردمی که با تعبیر »صاح الناس« از آنان یاد 

شــده اســت، بــه قتل ابن‌ســبا راضــی نبودند و عقایــدی از او را مانند داشــتن ولایت 

اهل‌بیــت؟عهم؟ و برائــت از دشــمنان علــی؟ع؟ صحیــح و مــورد تأیید خود دانســته و 

ی برخی رافضه را نیز به عبدالله  چنین عقایدی را مصداق غلوّ نمی‌دانستند. دینور

 
ُ

بن سبا منسوب دانسته و از آن‌ها به‌خاطر اعتقاد به ربوبیت علی؟ع؟، با عنوان »أوّل

ی در دوره‌های بعد فرقه‌های  ی، بی‌تا: 622/1(. و افِضَةِ« یاد می‌کند )دینور کَفَرَ مِن الرَّ مَن 

حیَا 
َ َ
و شَــاءَ عَلِیٌّ لَأ

َ
یــه )اصحــاب مغیرة بن ســعید( را به‌خاطر داشــتن اعتقاد »ل مغیر

ن بین آن‌ها  گر علی بخواهد قوم‌های عاد و ثمود و قرو نَ بَینَهُمَا؛ ا عَادًا وَثَمُودَ وَالقُرُو

را زنده می‌نماید« را از ســبئیۀ رافضه دانســته است )همان(. 

یخــی نشــان می‌دهد بی‌شــک عبــدالله بن ســبا عقایــد غلوآمیزی  بررســی‌های تار

کــه تمایزهــای فکــری و  داشــته اســت؛ امــا بعدهــا بــه عــده‌ای از شــیعیان اعتقــادی 
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عقیدتــی خویــش را در زمــان حکومت علی؟ع؟ ابراز کردند لقب »ســبئی« داده و با 

.ک: زکی‌زاده، 1394:  هدف تخطئه و تحقیر شیعیان علی؟ع؟ این مسئله را رواج داد )ر

155/63(. چنان‌کــه بیــان شــد، برخــی عقاید منســوب به ســبئیه، به آن‌هــا اختصاص 

نداشته و بین همۀ شیعیان و حتی آنان که به رفض و غلو متهم نشده‌اند نیز وجود 

داشــته اســت. به‌عنوان مثــال، طعن بر خلفا و برائت از برخــی کارهای آنان فقط به 

عبدالله بن سبا و طرف‌داران او منسوب نبوده است، بلکه برخی دیگر از اصحاب 

مانند ابوذر که به شــیعۀ علی معروف بودند، ســخن به طعن علیه خلفا می‌گشودند 

یاد  ؟ص؟ را که به دســت آنان تغییر یافته بود، در بین مردم فر و ســنت‌هایی از پیامبر

می‌کشــیدند؛ به‌گونه‌ای که در مســجد، مردم گرد آنان می‌نشســتند و این سخنان را 

ی، بی‌تا: 277/2(.  می‌شــنیدند )یعقوبی، بی‌تا: 171/2؛ بلاذر

بنابــر گزارشــی کــه طبــری از واقــدی )م 207ق( نقــل می‌کنــد، عبــدالله بن ســبا در 

؟ص؟  ، عراق، کوفه و مصر هم‌فکرانی داشت؛ ازجمله اعتقاد به رجعت پیامبر حجاز

هماننــد رجعــت عیســی؟ع؟ و اعتقاد به این‌که هر نبی باید وصی‌ای داشــته باشــد 

؟ص؟ و خاتم اوصیا اســت؛ منکران وصایت  و علــی بــن ابی‌طالب؟ع؟ وصــی پیامبر

علــی؟ع؟ ظالم‌تریــن افــراد بــوده کــه حــق او را تضییــع کــرده و امــر امــت را به دســت 

گرفته‌انــد و ایــن افــراد علیــه امرا و ولات امــر ســخن می‌گفتند و مکاتبه‌های ســرّی و 

پنهانــی بــا یکدیگر داشــتند و در آن، مردم را به تظاهــر امر به معروف و نهی از منکر 

علیــه امرا دعوت می‌کردند )طبری، بی‌تا: 647/2(. 

ی روشــن می‌شــود اعطای  گرچــه بــا تحقیق و بررســی بیشــتر دربارۀ چنین گفتار ا

ی به ابن‌ســبا و منســوب نمودن ایــن اعتقادها به ایشــان  چنیــن نفــوذ و نقــش محــور

کــه به آنــان عنوان  گــزاف اســت؛ امــا می‌تــوان گفــت چنین عقایــدی در بیــن افرادی 

شــیعی، رافضــی، غــالٍ فــی التشــیع، ســبئی و اصحــاب علــی داده‌اند مشــترک بوده 

اســت. چنان‌کــه مشــاهده می‌شــود، یکی از عقایــد متمایــز شــیعیان در آن زمان نیز 

اعتقــاد بــه »رجعــت« بوده اســت. ابوالطفیل عامر بــن واثله همواره بــه رجعت ایمان 

ی، بی‌تا: 341/1(. ابوالطفیل به‌شدت به رجعت معتقد بود؛ ابان بن تغلب  داشت )دینور
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)عســقلانی، 1404: 81/1( معتقد اســت ابوالطفیل به من گفت ایمان و عقیده به رجعت 

، مقداد، ابی بن کعب شنیده  را از گروهی از اهل بدر و افرادی مانند سلمان، ابوذر

اســت و این عقیده را ایشــان بر امیرالمؤمنین؟ع؟ عرضه و ایشــان تصدیق کرده‌اند 

)هلالــی، 1405: 562/2(. خلیــل بــن احمد )م 175ق( ایمان و عقیــده به رجعت به دنیا، 

قبل از قیامت را به یک قوم و گروه نسبت داده است )فراهیدی، بی‌تا: 226/1(. این سخن 

، بلکه قوم و  نشــان می‌دهد کســانی که چنین عقیده‌ای داشــتند نه یک یا چند نفر

گروهــی بوده‌انــد. بعدها از میان تابعان نیز افــراد دیگری که به رجعت قائل بودند به 

ی، بی‌تا: 20/1( و عکرمه.  آن‌ها »شــیعی« گفته شــده اســت؛ مانند جابر جعفی )نیشــابور

که عکرمه )م 105ق( شیعی است و به  گفته‌اند  چنان‌که ابن‌سعد می‌گوید: »برخی 

رجعت ایمان داشــت« )ابن‌سعد، بی‌تا: 292/5(. 

کــه شــیعی، رافضــی،  کســانی  گزارش‌هــا، بیــن تمــام  در مجمــوع، طبــق نقل‌هــا و 

غالٍ فی التشــیع و حتی ســبئی نام گرفته بودند -هرچند ایشان دارای برخی عقاید 

خــاص و بعضــا غلوآمیــز بــوده کــه خــود حضــرت و شــیعیان نیز بــا آن عقایــد موافق 

نبــوده و او را از جامعــۀ خویش طرد و تبعید کرده‌انــد- اجمالا ویژگی‌های اعتقادی 

اساسی و مشترکی وجود دارد که آنان را از سایر مسلمانان متمایز کرده است که در 

اصطلاح، به این افراد با اندیشــه‌ها و رفتارهای مشــترک و متمایز »شیعۀ اعتقادی« 

ی جزئی وجود داشته است؛ اما  گفته می‌شود. البته بین این افراد تفاوت‌های رفتار

مهم‌ترین تفاوت آنان در مقدار بروز و ظهور بیرونی آشــکارتر یا نرم‌تر عقاید اســت. 

گروه و جمعیتی با عنوان شیعه  بنابراین، تا پایان قرن نخست و اوایل قرن دوم، 

با عقایدی مشــخص و متمایز -مانند قول به خلافت و ولایت الهی اهل‌بیت؟عهم؟ 

و مودت آنان، برتری علی؟ع؟ بر دیگران، برائت از مخالفان اهل‌بیت؟عهم؟، رجعت، 

...- شــناخته شــده بودند. چنان‌که برخــی گزارش‌ها از اوایل قــرن دوم )حدود  بــدا و

یّه«  سال 130ق( نیز بر همین مطلب دلالت دارد؛ به‌عنوان نمونه، یکی از سران »حرور

)خوارج اباضیّه( با نام ابوحمزه مختار بن عوف ازدی ســلیمی در ســخنرانی‌اش در 

مدینــه، به قصدِ تخطئه شــیعیان آنان را چنین توصیف می‌کند: 
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دین‌شان را بر تعصب نسبت به شخصی که به آن وابسته‌اند قرار داده‌اند 
و در تمامی آنچه او می‌گوید از او اطاعت می‌کنند... و بر عناصر عقیدتی 
کید  مانند ولایت، افتراض طاعت، علم غیب و رجعت برای شیعیان، تا

.ک: ابطحی، 1397: 12(.  می‌کند )اصفهانی، 1415: 174/23؛ ر

3. ویژگی‌های اساسی امامت
یکی از چالش‌های اساســی مســلمانان از ابتدا، مسئلۀ شــرایط و ویژگی‌های امام و 

رهبر جامعه بوده است. شیعۀ امامیه براساس مبنای »الهی بودن جایگاه امامت و 

؟ص؟، چهار ویژگی نصب، علم ویژه، عصمت و افضلیت  رهبری امت« پس از پیامبر

یخــی و متون  را بــرای رهبــر و امــام جامعه برشــمرده اســت. در ادامــه گزارش‌های تار

روایــی، افــکار و رفتــار و گفتارهــای شــیعیان نخســتین و اصحــاب اهل‌بیــت؟عهم؟ و 

مردمان آن زمان دربارۀ موضوع یادشــده بررســی و تحلیل خواهد شد. 

1-3. نصب 
یکــی از باورهــای اساســی امامیه، باور به »نصب« اســت. آنان مقــام امامت را الهی 

دانسته که با جعل و عطای پروردگار به افراد خاص و برگزیده اعطا می‌شود. این قول 

در مقابل عقیدۀ اهل‌سنت مبنی بر »اختیار الناس« است که مردم در اساس اعطا 

پس‌گیــری مقــام امامت نقــش دارند. هرچنــد برخی فرقه‌نــگاران، دیدگاه نصب  و باز

الهــی امــام را بــه هشــام بن حکم در قــرن دوم نســبت داده‌انــد )ملطــی، 1418: 25/1(؛ اما 

یقین، نخستین‌بار چنین سخنی  یخی مورد استناد فر طبق اســناد و گزارش‌های تار

، باید از جانب خداوند منصوب  ؟ص؟ و جانشــین او کــه »رهبــر جامعه پس از پیامبر

؟ص؟ در ابتدای دعوت بیان کرد؛ زمانی که قبایل و سران مشرک  باشد« را خود پیامبر

را بــه اســام و حمایــت از نبوت خویــش دعوت کرد و امــر نبوت خویش را بــر قبیلۀ 

بنی‌عامر بن صعصعه عرضه نمود، یکی از مردان زیرک آنان به نام فراس بن عبدالله 

گر ما با تو بر این امر بیعت کردیم و خداوند شــما  ؟ص؟ رو کرد و پرســید: »ا به پیامبر

گذار  را بــر دشــمنانت پیــروز کــرد آیــا امــر )رهبــری جامعــه( پــس از خــودت را به مــا وا
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ي الِله یَضَعُهُ حَیثُ یَشَاءُ« فرمود: »امر رهبری 
َ
مرُ إِل

َ
؟ص؟ با عبارت »الأ می‌کنی«؟ پیامبر

امت پس از من، دســت خداوند اســت و هرجا خود بخواهد آن را قرار خواهد داد« 

)ابن‌هشــام، 1411: 272/2(. چنین گزارشــی نشــان می‌دهد مســئلۀ امامــت و رهبری الهی 

؟ص؟ در همــان ابتدای دعــوت و در زمان حضور ایشــان برای  جامعــه پــس از پیامبــر

مردم و جامعۀ قبیله‌ای آن زمان مورد اعتنا و اهتمام بوده است و چنین نیست که 

گهان در ســطح جامعه مطرح شده باشد.  ؟ص؟ نا این مســئله پس از رحلت پیامبر

دلیل قاطع بر اثبات اصالت و قدمت باور و عقیده به نصب الهی، این است 

کــه تمامــی ادلۀ نقلی و روایات نبوی -که شــیعیان امامیــه به‌تفصیل در کتاب‌های 

یخی خود برای اثبات امامت الهی علی بن ابی‌طالب  کلامی، حدیثی، تفسیری و تار

و امامان اهل‌بیت؟عهم؟، به آن‌ها استشهاد کرده‌اند- همگی به‌وضوح قول و عقیده 

کمــال )مائده: 3(،  بــه نصــب الهی را اثبــات می‌کند. مانند آیــۀ ولایت )مائده: 55(، آیۀ ا

... و شأن نزول‌های آن‌ها. همچنین حدیث غدیر )امینی، بی‌تا:  آیۀ ابلاغ )مائده: 67( و

ی، 1407: 1359/13(، حدیث ولایت )ابن‌حنبل، بی‌تا: 3053/1(،  196/1(، حدیــث منزلت )بخار

ی، بی‌تــا: 180/15( یــا خلیفتَیــن )ابن‌ ابی‌شــیبه، 1409: 309/6( و ســایر  حدیــث ثقلیــن )نیشــابور

روایات نبوی.

؟ص؟، ذیل روایات »امامان و خلفای دوازده گانه« است  شاهد دیگر کلام پیامبر

هم« )شیخ صدوق، 
َ
هم مَن خَذل یقین نقل شده و در آن با تعبیر »لا یَضُرُّ که در منابع فر

1378: 54/1؛ طبرانی، 1404: 186/2( بیان می‌کند چنان‌که این امامان و خلفای پس از من 

از جانــب مردم رها شــوند و از آن‌ها حمایت و نصرت نشــود، جایــگاه آنان محفوظ 

بوده و آسیبی به آن نخواهد رسید. براین‌اساس، این جایگاه به جعل و عطای الهی 

اســت نه از شئونات و اختیارات مردم. 

امامــان اهل‌بیــت؟عهم؟ و اصحــاب آنان نیز با بیــان عنوانِ نصب، بــه این ویژگی 

که علی؟ع؟ با خوارج داشت و ابن‌عباس را به ابلاغ  کرده‌اند. در مناشده‌ای  اشاره 

ــم و نشــانۀ 
َ
آن مأمــور کــرد، بــه منصــوب بــودن خویــش از طــرف خداونــد به‌عنــوان عَل
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یح کرده  ماً...«. تصر
َ
َ تعالــی ... نَصَبَنِی عَل  الّلَّهَ

َ
نّ

َ
هدایــت هماننــد کعبه با عبارت: »لِِأ

یه،  است )طبری آملی، 1415: 394(. همچنین ایشان در جنگ صفین و در پاسخ معاو

یۀ ایشــان از ســوی  با فرســتادن ابی‌الدرداء و ابی‌هریره به »نصب او و اوصیای از ذر

یّان  کرد و هفتاد نفر از بدر یح  کرم؟ص؟ در غدیر به‌عنوان امام و خلیفه تصر پیامبر ا

و مهاجــران بــه صــدق ایــن مدعا شــهادت دادنــد« )هلالــی، 1405: 757/2؛ نعمانــی، 1397: 

69(. ایشان در جای دیگر به »نصب پیامبر خدا؟ص؟ در غدیرخم به امر خداوند با 

یح  « )هلالی، 1405: 579/2( تصر ِ
مْرِ الّلَّهَ

َ
ِ إِیای ]یوْمَ‏[ غَدِیرِ خُمٍّ بِأ

عبارت »نَصْبَ‏ رَسُولِ الّلَّهَ

کــرده‌ اســت. برخــی اصحــاب و یاران ایشــان نیــز مانند قیس بن ســعد بــن عباده در 

یــه دارد به »نصب  مدینــه، پــس از شــهادت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در بحثــی که بــا معاو

یح می‌کند« )همان: 779(.  یر تصر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ به‌عنوان امــام و خلیفه و وز

علاوه بر این موارد، اصالت و پیشینۀ قول و عقیده به نصب الهی را می‌توان از 

ادله‌ای که امامیه از منابع فریقین بر وجود مقامات الهی امامان اهل‌بیت؟عهم؟ به آن 

یدگان یا اصفیای خدا  استشهاد می‌کند، مبنی بر این‌که امامان اهل‌بیت؟عهم؟ »برگز

و صاحب مقام اصطفا« )شیخ صدوق، 1376: 584؛ ابن‌عبدربه، 1420: 154/3(، »اوصیای نبی 

خدا« )طبرانی، 1404: 221/6؛ ابن‌اسحاق، بی‌تا: 105/2(، »خلیفۀ خدا« )ابن‌حنبل، بی‌تا: 277/5(، 

 » »حجت خدا« )شافعی، 1995: 309/42؛ مقدسی، 1416: 1908/4(، »أولیاء الله یا ولی الله الأمر

، بی‌تا:  )ازدی، 1403: 230/11(، »هــادی مــن الله« )بیهقــی، بی‌تــا: 523/6(، »خیــرة الله« )ابن‌طیفــور

31( بوده‌اند نیز قابل استفاده است. این شئون و مقامات که گویای جعل و نصب 

پــروردگار اســت، در کنــار وجود افرادی از قرن نخســت اســام که چنیــن مقاماتی را 

ف، 
ّ
برای امامان اهل‌بیت؟عهم؟ قائل بودند، قدمت و اصالت این اندیشه را بدون تکل

اثبات می‌کند.

2-3. علوم ویژه 
براســاس روایت‌ها و گزارش‌های سدۀ نخســت، اعتقاد به علم ویژۀ الهی امامان در 

میان اصحاب وجود داشته و دست‌کم اعتقاد و انتظار دسته‌ای از مردم آن زمان نیز 
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چنین بود که امام و خلیفۀ الهی، باید چنین علومی داشــته باشــد و »هر سؤالی که 

از او پرسیده می‌شود را پاسخ دهد«. همان‌طور که برخی اصحاب ائمه؟عهم؟ چنین 

بیان کرده‌اند: »امام عالمی اســت که خوف جهل بر او نباشد« )یعقوبی، بی‌تا: 179/2(. 

کــرم؟ص؟ را بر ایــن عقیده دانســته که  نوبختــی، فرقــه‌ای از شــیعه پــس از پیامبــر ا

؟ص؟ نزد  علــی؟ع؟ را به‌عنــوان امامی دانســته‌اند که اطاعتش واجب اســت و پیامبر

ایشان علمِ به هرآنچه از دین و حلال و حرام و جمیع منافع و مضرات دین و دنیای 

کرده  آنان و جمیع علوم جلیل و دقیق را به ودیعه نهاده است و ایشان آن را حفظ 

اســت )نوبختی، 1404‏: 18(. مقدســی معتقد اســت شــیعیان امامیه قائل بودند علی بن 

ابی‌طالــب؟ع؟ و ســایر ائمــه؟عهم؟ »هرآنچه مردم بــه آن محتاج هســتند را می‌دانند« 

)مقدسی، بی‌تا: 124/5(.

1-2-3. پاسخ‌گویی به هر سؤال و اِخبار از آینده

یقیــن، مردم زمان علی بــن ابی‌طالب؟ع؟ چنین  یخی فر براســاس منابــع روایی و تار

؟ص؟ هر سؤالی را پاسخ  ی داشتند که ایشان به‌عنوان امام الهی و وصی پیامبر انتظار

دهد و خود از مردم می‌خواست هرآنچه می‌خواهند از او پرسند: »از من بپرسید قبل 

از آن‌کــه از میان شــما بــروم، هیچ چیزی نیســت تا روز قیامت مگــر این‌که من از آن 

به شــما خبر می‌دهم« )صنعانی، 1410: 241/3؛ ازرقی، 1416: 50/1(. ایشــان در جای دیگری 

ن من( چه علوم نهفته‌ای انباشــته  می‌فرمایــد: »به‌راســتی که تحت جوانح مــن )درو

شــده اســت؛ پس از من پرســش کنید« )ثقفی، 1395: 178/1(. در ســخنانی که حضرت 

یاد نخعی داشته‌اند، از قدر و منزلت عظیم حجت‌ها و خلفای الهی  با کمیل بن ز

صحبــت کــرده و آنــان را عالم ربّانی دانســته که حامل علوم بســیار هســتند؛ ســپس 

کــه حاملانــی بــرای آن علــوم  بــا اشــاره بــه ســینۀ خویــش آن را مملــو از علــم دانســته 

ی معتقد اســت علی؟ع؟ را  نمی‌یابــد جز افــرادی خاص )اصفهانــی، 1405: 206/1(. مناو

ونِی« نگفته اســت. دار قطنی از 
ُ
کثر الصحابة علماً« گفته‌اند و کســی جز او »سَــل »أ

ابوسعید نقل می‌کند عُمر هر وقت چیزی را نمی دانست از علی؟ع؟ سؤال می‌کرد 
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و او جواب می‌داد و مواردی را برشمرده که اصحاب هنگام درماندن در مسئله‌ای، 

ی، 1356: 356/4(. در همین راستا، مشاهده می‌شود  به علی؟ع؟ رجوع می‌کردند )مناو

یه داشــته‌اند، مســائل  کــه در عقیده و عمــل بــا امیرالمؤمنین؟ع؟ زاو افــراد مختلفــی 

کرده‌اند. شــخصی از خوارج  یافت  پیچیده‌ای را از ایشــان ســؤال نموده و پاســخ در

ن کرۀ ماه«  به نام ابن‌الکوّا پرسش‌های عجیبی مانند سؤال از »چیستی سیاهی درو

را از حضرت پرســید که ارتباط مســتقیمی با مســائل دینی نداشــت و پاســخ شــنید 

)صنعانــی، 1410: 241/3؛ طبری، بی‌تا: 52/1(. 

یعقوبی )م 292ق( عده‌ای از اصحاب علی؟ع؟ را که این‌گونه علوم را از ایشان 

، ابوالطفیل  یافــت و حمــل می‌کردند نام برده و اســامی افرادی مانند حــارث أعور در

، اصبغ بــن نباته و میثم  عامــر بــن واثله، حبة عرنی، رشــید هجری، حویزة بن مســهر

تمار را بیان کرده است )یعقوبی، بی‌تا: 214/2(. در منابع اهل‌سنت کسانی از اصحاب 

ی را نقــل می‌کردند معمــولا به‌عنــوان »غلات  کــه چنیــن اخبــار و شــیعیان علــی؟ع؟ 

شیعه« نامیده شده‌ و اغلب با شاخصه‌هایی مثل قول به »رجعت و اخبار از غیب 

و امــور آینــده« شــناخته و معرفی شــده‌اند. به‌عنوان مثال، حبــة عرنی از اصحاب و 

حامــان علــم علــی؟ع؟ اســت و برخــی او را از غــات شــیعه شــمرده‌اند. اصبــغ بن 

نباتــه بــه رجعــت عقیــده داشــت و خبرهایی از آینــده نقل می‌کــرد )ماننــد اخبار به 

زمان شــهادت علی؟ع؟ در رمضان( )عقیلی، 1404: 129/1(. کســانی از تابعان که عنوان 

شیعۀ علی را داشته‌اند و از اصحاب علی؟ع؟ شمرده شده‌اند، همگی به »رجعت 

و گفتــن اخبارهایی از آینده« معروف بودند )ابن‌ســعد، بی‌تا: 225/6(.

م اســت این‌که عده‌ای از اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ مانند حجر بن 
ّ
آنچه مســل

 ... ، رشــید هجری، حبة عرنــی، حبیب بن مظاهر و ی، میثم تمار عــدی، ابــوذر غفار

یافت می‌کردند که گاهی  اخبارهایی از حوادث آینده را از نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ در

این خبرها به گوش دیگران نیز می‌رسید. اشخاصی مانند میثم تمار و رشید هجری 

یافت کرده بودند  ی از حوادث آینده را که از امیرالمؤمنین؟ع؟ در اسرار و علوم بسیار

بعضا اخبار می‌کردند و گاهی پیش از وقوع این حوادث، این اشخاص به خرافه و 
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توهم نیز متهم می‌شدند )ثقفی، 1395: 798/2-800(. شعبی ماجرایی از رشید هجری نقل 

کرده که پس از شهادت علی؟ع؟ از امام حسین؟ع؟ برای ملاقات امیرالمؤمنین؟ع؟ 

اذن می‌خواهد؛ ســپس حضرت را ملاقات کرده و بر او ســام می‌کند و اخبارهایی 

، امام  ی بازگو می‌کند؛ ازاین‌رو از حوادثــی کــه در آینده اتفاق خواهد افتــاد را برای و

حسین؟ع؟ رشید هجری را به‌خاطر چنین اعتقادی »صاحب سرّ آل محمد؟عهم؟« 

دانســته است )ذهبی، 1413: 210/4؛ شافعی، 1995: 100/24(. 

ابوجعفــر عقیلــی )م 322ق( در مقــام تضعیــف شــخصیت بیــان می‌کند رشــید 

هجــری کســی بود که شــهادت می‌داد علی بــن ابی‌طالب؟ع؟ »دابة الأرض« اســت 

، صعصعة بن صوحان و رشــید هجری را از شــیعیانی می‌دانســت که  و حارث اعور

یافت می‌کردند و رشــید هجری کســی اســت که  دیگران علوم مختلفی را از آنان در

ی را کسب کرده است )عقیلی، 1404:  ادعا کرده علی؟ع؟ را ملاقات کرده و از او اخبار

63/2(. ابن‌حبّان )م 354ق( معتقد است رشید هجری به رجعت ایمان داشت و قائل 

بود علی؟ع؟ پس از وفاتش نیز اخبارهایی از اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد را به 

ایشان گفته است )ابن‌حبان، 1396: 298/1(. با دقت در این گزارش مشخص می‌شود این 

اصحاب به‌خاطر این‌که به اهل‌بیت؟عهم؟ بعد از وفات متوســل می‌شــدند و از آنان 

یافت می‌کردند، متهم شدند به این‌که ایشان را زنده و نامیرا می‌دانند.  علومی را در

2-2-3. علم به حقایق کتاب و سنت

دربــارۀ علــوم ویــژۀ حضــرت علی؟ع؟ نســبت بــه حقایــق کتــاب و ســنت، روایات و 

یخی و تفســیری بیان  گزارش‌هایــی از صحابه و مردم آن زمان در منابع حدیثی، تار

ی معتقد است با توجه به روایت  شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. مناو

؟ص؟ فرمود: »علی؟ع؟ از قرآن هرگز جدا نمی‌شود«، او داناترین مردم  نبوی که پیامبر

ی، 1356: 356/4(. کعب الأحبار علی؟ع؟ را اعلم امت  به تفسیر قرآن بوده است )مناو

می‌دانست )کوفی، 1420: 185(. مالک اشتر نخعی در خطبه‌ای که در مسیر صفین در 

منطقۀ قناصرین ایراد کرده، پس از بیان فضائلی از علی؟ع؟ ایشان را »فقیه فی دین 
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الله« و »عالم بحدود الله« معرفی نموده اســت )منقری، بی‌تا: 238/1(. امیرالمؤمنین؟ع؟ 

خطاب به برخی اصحاب فرمود: »آنچه را خدا و رســول فرموده‌اند را از من بپرســید 

چــون مــا اهل‌بیــت؟عهم؟ اعلم هســتیم به آنچــه خــدا و رســولش فرموده‌اند« )ابن‌ســعد، 

بی‌تا: 240/6(. همچنین فرمود: »از کتاب خدا از من بپرســید که من نســبت به زمان و 

مکان نزول آیات و معانی آن اعلم هســتم« )عیاشــی، 1380: 284/2؛ صنعانی، 1410: 241/3(. 

کــه علــم آن را از  حضــرت خویــش را »عالــم بــه تنزیــل و تأویــل قــرآن« دانســته 

کــرد که هرگونه تنزیــل و تأویل قرآن  ؟ص؟ آموخته اســت و از مردم درخواســت  پیامبــر

را از ایشــان بپرســند )طبــری آملــی، 1415: 219(. شــاهد ایــن ســخن در منابع اهل‌ســنت، 

که براساس  کسی می‌داند  که علی؟ع؟ را  کرم؟ص؟ است  ی از پیامبر ا روایات بسیار

تأویــل قــرآن به قتال و جهاد می‌پردازد. داســتان این موضوع در منابع اهل‌ســنت با 

؟ص؟،  کلیدواژۀ »خاصف النعل« معروف است )ابن‌حنبل، بی‌تا: 33/3(. اصحاب پیامبر

علی بن ابی‌طالب؟ع؟ را به‌عنوان وصی ایشان: »اعلم به علوم و سنت نبی و اعلم 

، بــه علمای یهــود« معرفــی می‌کردنــد )شــیخ صــدوق، 1395: 296/1(.  بــه کتــاب پــروردگار

ســلمان از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل کرده اســت که فرمود: »من همان کســی هســتم که 

،1404: 217/1(. امام حســین؟ع؟ در جمع  علــم الکتــاب بــه او عطا شــده اســت« )صفــار

اصحــاب خویــش فرمود: »خداوندا تو به ما علم قرآن دادی و ما را فقیه در دین قرار 

دادی« )طبــری، بی‌تــا: 315/3(. چنان‌که زفر بن قیس )کســی که نامــۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ 

یــه را به جریر بن عبــدالله بجلی جهت قرائت داد( در خطبه‌ای علی؟ع؟ را  بــه معاو

ی، 1418: 78/1(.  کرده اســت )دینور »عالم به کتاب الله« معرفی 

بنابراین، براساس آثار و اخبار این عقیده که علم دین و تفسیر و تأویل و حقایق 

قرآن و سنت نزد علی بن ابی‌طالب؟ع؟ است، غیر از عبدالله بن سبا نزد گروهی از 

اصحاب نیز رواج داشته است؛ چنان‌که جوزجانی )م 259ق( معتقد است عبدالله 

بن ســبا خیال می‌کرد قرآن یک جزء از نُه جزء اســت و علم آن نزد علی؟ع؟ اســت 

)جوزجانی، 1405: 38/1(. 
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3-2-3. علم وراثتی و تحدیثی

یکــی از باورهــای شــایع در میــان اصحــاب ائمــه؟عهم؟، اعتقــاد بــه وراثتی بــودن علم 

، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را »وارث  ؟ص؟ و دیگــر انبیــای گذشــته بــود. مالــک اشــتر پیامبــر

ی در حضور اصحاب،  علــم الأنبیاء« می‌دانســت )یعقوبــی، بی‌تــا: 179/2( و ابوذر غفــار

یــده از پــدرش نقــل  ؟ع؟« )همــان: 171(. ابی‌بر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را »وارث علــم پیامبــر

ــمِ الأولیــنَ وَ الأخِرِین و وصــیّ و وارث 
ْ
؟ص؟ علــی؟ع؟ را »وَارِثُ عِل می‌کنــد کــه پیامبــر

خویــش« دانســته اســت )ابن‌شهرآشــوب، 1379: 66/3(. همچنیــن اهل‌بیــت؟عهم؟ نیــز در 

کــه آیا به شــما »علــم الغیب« عطا شــده  مواجهــه بــا ســؤال برخــی اصحــاب، از آنان 

اســت، بــا منحصــر دانســتن علــم غیبی کــه مانند علــم به ســاعت قیامت اســت به 

مٍ« دانســته و می‌فرماید: »این 
ْ
مٌ مِــنْ ذِی عِل

ُّ
ی را »تَعَل خداونــد، چنیــن علوم و اخبــار

؟ص؟ نیز آنان را به من تعلیم نموده  علوم را خداوند به نبی خویش عطا نموده و پیامبر

بر می‌گیرد« )ســید رضــی، بی‌تــا: 187(. ابــن ابی‌الحدید در  اســت و ســینۀ مــن آن‌هــا را در

تأیید و شــرح این سخن می‌نویسد: 
ایشــان ]علی؟ع؟[ با این ســخن فرموده‌اند امور آینده دو قســم هســتند؛ 
یــش را بر آن مطلع  برخــی را فقــط خداونــد می‌داند و احــدی از خلق خو
نمی‌ســازد و قســم دیگر از علوم هســتند که خداوند آن را به برخی از بشر 
اعلام می‌‌کنند. سپس می‌گوید: جایز است انسان برخی از حوادث آینده 
؟ص؟ به وصی خود خبر داد که »ستقاتل بعدی  را بداند مثل آن‌که پیامبر

كثین« )ابن ‌ابی‌الحدید، 1418: 218/8(. النا

یافــت  م دانســتن چنیــن اخبارهایــی، منشــأ آن‌هــا را در
ّ
ایشــان بــا پذیــرش و مســل

کــه در واقــع پذیــرش علــم وراثتی بــرای اهل‌بیت؟عهم؟ اســت.  ؟ص؟ دانســته  از پیامبــر

؟ص؟ دربارۀ  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در احتجاج‌های روز شــورای عثمان به فرمودۀ پیامبر

ویژگــیِ »علــم« احتجــاج کــرده بود که حضــرت فرمود: »من شــهر علم هســتم و علی 

درِ آن« )طبری، بی‌تا: 105/3(. 

گاهی  یخی نشان می‌دهد منابع علوم وراثتی ائمه؟عهم؟،  گزارش‌های روایی و تار
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شــفاهی و گاهــی در قالــب نوشــته‌جات و صحیفه‌هــا بوده اســت. برخــی اصحاب 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ )ابی‌جحیفــه(، از وجــود صحیفــه‌ای در دســت علــی؟ع؟ خبــر 

؟ص؟ و موافق قرآن بوده است )شافعی:  ی علوم دینی خاص از پیامبر داده‌اند که حاو

بی‌تا: 427/1(. همچنین خبر داده‌اند صحیفه‌ای از علی؟ع؟ در دست داشت که در 

مســائل به آن رجوع می‌کرد )ابن‌سعد، بی‌تا: 220/6(.

م اســت، این‌کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بارهــا از 
ّ
یــخ مســل در مجمــوع آنچــه در تار

ی که  فتنه‌هــای پیــش رو و اتفاقــات آینــده بــه برخــی اصحــاب خبــر می‌داد؛ به‌طــور

ی را از  یخ‌نــگاران اهل‌ســنت در مــورد مختــارِ ثقفــی -کــه چنیــن اَخبــار برخــی تار

که علم  گفته‌اند: »او همواره ادعا می‌کرد  امیرالمؤمنین؟ع؟ شنیده و بازگو می‌کرد- 

غیب می‌داند« )مقدسی، بی‌تا: 131/5(. از طرفی برخی مانند سراقة بارقی، مختار ثقفی 

یافت چنیــن علومی از اهل‌بیت؟عهم؟، »امین آل محمد؟عهم؟« خطاب  را به‌خاطــر در

می‌کردند )شافعی، 1995: 157/20(.

از منابعی که منشأ علم ویژه برای امامان اهل‌بیت؟عهم؟ بیان شده، »علم تحدیثی« 

و »الهام« است. این آموزه در سدۀ نخست برای اهل‌بیت؟عهم؟ از طریق اخبارهایی 

؟ص؟ نقبــای از فرزندان خویش  از پیامبــر و اهل‌بیــت؟عهم؟ مطــرح بــوده اســت. پیامبر

ثــون« معرفــی کرده اســت )جمعــی از علمــا، 1363: 140(. علــی؟ع؟، خود و 
َ

را »نقبــاء محدّ

 ، ث« دانســته )صفــار
َ

یــازده فرزنــد از اوصیــا و امامــان اهل‌بیــت؟عهم؟ را همگــی »محــدّ

1404: 372/1( و نــزد اصحابــی ماننــد ابن‌عبــاس، خود و یــازده فرزند از نســل خویش را 

ئمةٌ مُحَدَثونَ« دانســته اســت )کلینی، 1407: 533/1(. منابع روایی صحاح اهل‌ســنت 
َ
»أ

ثون« به معنای »مُلهَمُون«، یعنی کســانی که 
َ

نیــز اصــل وجود افرادی بــا عنوان »محدّ

ی، بی‌تا: 1864/4( را در امت‌های گذشــته و امت اســام  به آنان الهام می‌شــود )نیشــابور

ی، بی‌تا: 1279/3(. پذیرفتــه و اخبار کرده‌اند )بخار

3-3. عصمت 
؟ص؟ چنین عقیده داشتند  برخی فرقه‌نگاران معتقدند فرقه‌ای از شیعه پس از پیامبر
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... مستحق امامت  که علی بن ابی‌طالب؟ع؟ به‌خاطر )ویژگی‌های( عصمت، علم و

؟ص؟ باشــد، صلاحیت مقام امامت را دارد؛  و مقام نبی بود و کســی که مانند پیامبر

یــرا امــور نبــوت را اقامــه می‌کنــد و ایــن مقام پــس از علی؟ع؟ بــرای فرزنــدان فاطمه  ز

بنــت محمــد؟عهما؟ که معصوم از ذنــوب و طاهر از عیوب ... و ایمــن از عمد و خطا 

و لغزش و منصوص بر او از جانب امام قبلش با اســم و اشــاره به او باشــد )نوبختی، 

یۀ امامتی شیعه باور دارند »قول  یخ‌نگاران در مقام گزارش نظر 1404: 18-19(. برخی تار

بر می‌گیرد، قول به ثبوت عصمت ائمه؟عهم؟ از  و عقیده‌ای که همگی شــیعیان را در

« اســت )ملطی، بی‌تا: 49/1(. صغایر و کبایر

یخی، اخبار و روایاتی بیانگر نهادینه شدن  پیش از بیان اسناد و گزارش‌های تار

کرم؟ص؟ و به اذن الهی است؛ زیرا  عقیده به عصمت اهل‌بیت؟عهم؟ از سوی پیامبر ا

؟ص؟ بــه اذن خدا، جهــت هدایت امت بارها از وقوع برخــی اتفاق‌های آینده  پیامبــر

ی کار آمــدن دو دســته از رهبران و ائمــۀ هدایت و  پــرده برداشــته اســت؛ ازجملــه رو

.ک: مؤمنی، 1392: 150/125(؛ آن‌گاه که اصحاب برای شناخت و تعیین تکلیف  ضلالت )ر

کمان ســؤال  وضعیت طاعت خویش از آنان، دربارۀ ویژگی‌های آن دو دســته از حا

می‌کردند، ایشان برای شناخت و هدایت مردم، معیارها و ویژگی‌هایی را بیان کرده 

کمان جور نفی می‌کردند؛ همچنین  و با نفی مطلق، حق طاعت را از دستۀ دوم و حا

در مقام نهی و تحذیرِ اصحاب خویش، از پیروی و اطاعت از این سلاطین و حکّام 

می‌فرمــود: »لا طاعــةَ لِمَــن عَصَــی الَله؛ مطلقــا حــق اطاعت برای کســی کــه معصیت 

الهی مرتکب شــده باشــد، وجود ندارد« )شــیخ صدوق، 1362: 139/1(. در مقابل، چنین 

کــه با امامــت ملازم بوده، فقط برای اولی‌الامری دانســته کــه معصیت الهی  حقــی را 

مْ< )نساء: 59( 
ُ
ك مْرِ مِ�نْ

�أَ
ْ
ولِی ال

أُ
سُولَ وَ� عُوا الرَّ طِ�ی

أَ
هَ وَ�

َ
عُوا اللّ طِ�ی

أَ
مرتکب نشده باشند و با آیۀ >�

، صاحبِ  بــه اطاعــت از آنــان دســتور داده اســت. ضمــن این‌که مصــداق اولی‌الامــر

گناه  حق طاعت را فقط کســانی دانســته که معصیت مرتکب نشــده باشــند )هیچ 

کوچک و بزرگی از آنان ســر نزده باشــد و معصوم از گناه باشــند(. روایت یادشــده از 

؟ص؟ مانند ابن‌مســعود، انس بن مالک و عبادة بن  ســوی عده‌ای از اصحاب پیامبر
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ی از منابع اهل‌ســنت با اســناد معتبر نقل شــده اســت  صامت و دیگران در بســیار

)ابن‌ماجه، بی‌تا: 956/2(.

، صاحب امر و ولی امر  که رهبر این مطلب به‌روشــنی بیانگر این عقیده اســت 

؟ص؟- نبایــد »مَن عصَــی الله« )غیرمعصوم(  جامعــه -طبــق گفتــار و شــاخص پیامبر

؟ص؟ به‌عنوان یک ویژگی برای شناخت و تشخیص  باشد. این مهم، از سوی پیامبر

اصحاب، نسبت به رهبر و ولی امر حقیقی جامعه نهادینه شده بود؛ به‌گونه‌ای که 

ی )متوفای قرن سوم هجری(، در همان زمان »عدم اختلاف  حسین بن سعید اهواز

بین عالمان شــیعه« را ادعا کرد: »خلافی بین علمای ما نیســت در این‌که ائمه؟عهم؟ 

ی، 1402: 74(. از هر قبیحی مطلقا معصوم هســتند« )اهواز

پــس از آن‌کــه ویژگــی عصمــت یا عــدم ارتــکاب معصیــت، به‌طور کلــی به‌عنوان 

؟ص؟  نشــانه‌ای برای تمییز ائمۀ حق و خلفای راســتین از ائمۀ جور بیان شد، پیامبر

بــه اذن خدا به‌صورت جزئی‌تر به معرفــی مصداق‌هایی پرداختند که چنین ویژگی 

و حق طاعتی را دارا هســتند. 

ی  ؟ص؟ عبای خویش را بر رو یقین، آن‌گاه که پیامبر طبق نقل مشهور در منابع فر

اهل‌بیت؟عهم؟، یعنی علی، فاطمه، حســن و حســین؟عهم؟ کشــید، آیۀ تطهیر )احزاب: 

33( در شــأن آنان نازل شــد )طبرانی، 1404: 98/12(. عصمت اهل‌بیت؟عهم؟ با »تطهیر از 

یقین شأن نزول آن دربارۀ اهل‌بیت؟عهم؟  هرگونه پلیدی«، ذیل این آیه که به اتفاق فر

؟ص؟ از ماجرای این آیه چنین  است، اعلام شد )بیهقی، بی‌تا: 159/2(. اصحاب پیامبر

؟ص؟ به ارادۀ تکوینی خداوند، مقام و ویژگی خاصی  تلقی کردند که اهل‌بیت پیامبر

کی عصمت  دارند که دیگران شایستۀ چنین خصوصیتی نیستند؛ و آن طهارت و پا

از هرگونه گناه و پلیدی است. چنان‌که امیرالمؤمنین؟ع؟ در حضور برخی اصحاب 

، عمر بن ابی‎ســلمه، قیس بن سعد  ، مقداد، محمد بن ابی‌بکر مانند ســلمان، ابوذر

بن عباده و عباس استدلال حضرت فاطمه؟عها؟ در ماجرای فدک در مقابل عمر را 

یادآور شد که حضرت در مقام رد هرگونه شهادت علیه گفتار اهل‌بیت؟عهم؟ فرمود: 



جایز نیســت شــهادت دادن علیه کســانی که خداوند هرگونــه پلیدی را 
کیزه از هر فحشــا  از آنــان دفــع نموده؛ چراکه آنان معصوم از هر بدی و پا

هستند )قمی، 1404: 157/2(.

امام مجتبی؟ع؟ در خطبه‌ای که روز شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ ایراد کرد )عریضی، 

ی دانســتن مقام تطهیر بــرای اهل‌بیت؟عهم؟، تلویحــا به همین  1409: 329( بــا انحصــار

کید نمود. ابوبکر در ماجرای فدک خطاب به حضرت فاطمه؟عها؟ ایشان را  ویژگی تأ

، بی‌تا: 8/1( خطاب  بُونَ وَ خِیَرَةُ الِله المُنتَخَبِونَ« )ابن‌طیفور نتُم عترةُ الِله الطَیِّ
َ
با عنوان »أ

قرار داده که نشــان از نهادینه شــدن این جایگاه در میان اصحاب دارد. 

، بعدهــا از ســوی خانــدان اهل‌بیــت؟عهم؟ و  آمــوزۀ عصمــت براســاس آیــۀ تطهیــر

ینــب؟عها؟ در پاســخ  اصحــاب آنــان بیشــتر نقــل و منتشــر شــد. چنان‌کــه حضــرت ز

یاد که گفت: »خدا شما را رسوا و تکذیب کرد«، فرمود: »خداوند فاسق  عبیدالله بن ‌ز

ک و مطهّر و  و فاجــر را رســوا و تکذیــب می‌نمایــد نــه مــا اهل‌بیــت؟عهم؟ را که مــا را پــا

کی قرار داد« )ابومخنف، 1417: 262(. امام ســجاد؟ع؟ در صحیفه خویش  در نهایت پا

یدگان، خلفا و حجت‌های  نیز با اشــاره به همین آیه، اهل‌بیت؟عهم؟ را به‌عنوان برگز

کــرده‌ اســت )امــام علــی بــن  ــر از هرگونــه پلیــدی و دنَــس معرفــی  ، مطهَّ الهــی بــا ارادۀ او

حسین؟ع؟، 1376: 218(.

یقین، عقیدۀ  یخــی فر طبــق روایــات و گزارش‌هــای منابع حدیثی، تفســیری و تار

؟ص؟ و پس از ایشــان، به‌عنوان یــک ویژگی  عصمــت اهل‌بیــت؟عهم؟ در زمــان پیامبــر

گان  منحصربه‌فــرد برای ایشــان بوده و این مهم، نه لزوما بــا واژۀ عصمت، بلکه با واژ

؟ص؟  و عنوان‌هــای مختلفــی که همان معنا و مفهوم را القا می‌کنند، از ســوی پیامبر

نُــوبِ« )کوفی، 1420: 638؛ 
ُّ

نَ مِنَ الذ رُو هلُ بَیتِــي مُطَهَّ
َ
نَا وَ أ

َ
بیان شــده اســت؛ ازجملــه: »أ

ن« )شیخ صدوق، 1362: 139/1(. از امیرالمؤمنین  فسوی، 1419: 269/1( و »معصومون مطهّرو

کلینــی، 1429: 191/1( و در  ، 1404: 83/1؛  رنــا و عَصَمنــا« )صفــار  الَله طهَّ
َ

علــی؟ع؟ عنــوانِ »إنّ

كُلِّ فاحشَةٍ« )هلالی،  ن مِن  رو گفتار حضرت فاطمه؟عها؟ »مَعصومونَ‏ مِن كلِّ سُوءٍ مُطهَّ
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؟ص؟ »أمناءمعصومون« )ابن‌عقده، 1424:  1405: 678/2( بیان شده است. سلمان از پیامبر

کید دیگری بر  155( را نقل کرده است. واژۀ »أمناء« به معنای »ایمن‌شده« به‌نوعی تأ

معنــای عصمت اســت یا به معنای »امانت‌دار دیــن و دنیای مردم« بوده که برخی 

اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ ایشان را »المأمون علی الدّینِ و الدّنیا« دانسته‌اند )منقری، 

؟ص؟ عنوان »أئمةٌ معصومونَ« )خزاز قمی، 1401: 100( را نقل  ید بن ارقم از پیامبر بی‌تا: 16(. ز

مَناءٌ مَعصومونَ« )همان: 19( را نقل 
ُ
ئمةُ بعدی... أ کرده و ابن‌عباس از آن حضرت »الأ

مَناءٌ 
ُ
؟ص؟ تعبیر »أ ؟ع؟ از پیامبر ی نزد امام باقر نموده اســت. جابر بن عبدالله انصار

مَعصومــونَ« )همــان: 303(‏ را بیــان کرده اســت. اهل‌بیت؟عهم؟ در توصیــف ویژگی‌های 

كُلِّ ذَنبٍ وَ خَطیئةٍ« )شیخ  ؟ص؟ عنوان و عبارت »هُم المَعصومونَ مِن  خود، از پیامبر

صــدوق، 1376: 584( را نقل کرده‌اند. 

بنابرایــن، از مجمــوع نقل‌ها و گزارش‌ها به دســت می‌آید که طهارت و عصمت 

اهل‌بیت؟عهم؟ از هرگونه گناه و خطا ثابت بوده؛ اما سعۀ عصمت ائمه نسبت به سهو 

که  ؟ص؟ قابل پیگیری است؛ مانند روایاتی  و نسیان از طریق برخی نقل‌ها از پیامبر

؟ص؟ مملو از علم و حکمت شد  بیان می‌کند »قلب علی؟ع؟ به‌واسطۀ دعای پیامبر

ن کتابت آن علوم دچار سهو و نسیان نشد و از این امور ایمن  و هیچ‌گاه حتی بدو

که بعد از تو  کسانی )از امامان(  ؟ص؟ به ایشان فرمود: »دربارۀ تو و  شده بود«. پیامبر

می‌آینــد مــن خوف هیچ‌گونه نســیان و جهلی ندارم« )شــیخ صــدوق، 1429: 285/1(. نقل 

؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ نشانگر آن است که  چنین روایاتی از سوی اصحاب پیامبر

عصمت با همین وسعت کنونی در امامیه، پیشینه‌ای در همان زمان داشته است. 

4-3. افضلیت امام
مســئلۀ افضلیــت امــام از زمانــی کــه مناقشــه‌هایی بر ســر مســئلۀ خلافــت و امامت 

ی عقلی و شرعی و دلیلی برای اولویت و احقیت افراد برای  امت پیش آمد، معیار

یخی نشــان  جایــگاه امامــت و خلافت بوده اســت. بررســی نقل‌هــا و گزارش‌های تار

کمیت  ؟ص؟، خواهان حا می‌دهد افرادی از اصحاب که با توجه به گفتارهای پیامبر
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الهــی اهل‌بیــت؟عهم؟ بــر جامعــه بودنــد، فضائــل امیرالمؤمنیــن و اهل‌بیــت؟عهم؟ را بــا 

کمیت وقت، به این مسئله حساس  همین نیت منتشر می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که حا

شــد و شــیعیان و طرف‌داران اهل‌بیــت؟عهم؟ و ناقلان احادیث فضائــل آنان را متهم 

 ، ی، سلمان، ابوذر ید انصار می‌کردند. عده‌ای از صحابه مانند ابی‌ایوب خالد بن ز

ید بن ارقم، علی بن ابی‌طالب؟ع؟ را بر  ی و ز ، ابی‌سعید خدر مقداد، خبّاب، جابر

غیر ایشــان از سایرین برتری می‌دادند )منقری، بی‌تا: 366/1(. 

 ، ابوالطفیل عامر بن واثله، امیرالمؤمنین؟ع؟ را بر دیگران برتری می‌داد )ابن‌عبدالبر

1412: 1697/4(. در ســال 35 هجــری که بزرگان مهاجران و انصار بــا امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ی )خطیب  بیعت کردند، برخی مانند قومی از انصار و ثابت بن قیس شماس انصار

(، هنــگام بیعــت با حضرت با اســتناد به افضلیــت علمــی امیرالمؤمنین؟ع؟،  انصــار

احتیاج همگان به علم علی؟ع؟ و عدم احتیاج او به علم دیگران را نشانۀ اولویت 

ی  یمة بن ثابت انصار و تقدم ایشــان برای خلافت دانستند )یعقوبی، بی‌تا: 179/2(. خز

معــروف بــه ذوشــهادتین، در وجــه تقــدم امیرالمؤمنیــن؟ع؟ برای سرپرســتی و ولایت 

امــت، افضلیت ایشــان را بیان و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را پیش‌گام‌ترین مردم در ایمان، 

ی فضائلی  »أعلم الناس بالله« و »اولی الناس برســول الله؟ص؟« معرفی کرده اســت. و

را که علی؟ع؟ داشــته و غیر او از دیگران نداشــته، بیان نموده است )همان(. مالک 

اشــتر بــا ذکــر کمــالات و فضائــل علی؟ع؟ بــه افضلیــت ایشــان در علم و امــور دیگر 

اشــاره کرده که در احدی از ســابقان و لاحقان وجود نداشته است )همان(. 

جریر بن عبدالله بجلی، از اصحاب علی؟ع؟ ایشان را افضل الناس بعد النبی؟ص؟ 

و صاحب فضل و کرامت و سابقه معرفی کرده است )منقری، بی‌تا: 16/1 و 238(. محمد 

یه فرســتاده به افضلیت علــی بن ابی‌طالب؟ع؟  بــن ابــی بکــر در نامه‌ای که به معاو

ی  یح کرده است: »آیا تو خود را عِدل و هم‌تراز علی می‌دانی«؟! و در همۀ امور تصر

یحِ »أفضل الناس«، افضلیت علی؟ع؟  یه را سرزنش نموده، سپس با تعبیرِ صر معاو

، بــا تأیید امامت  در امــور مختلــف را بازگــو کــرده اســت )همــان: 118(. عقبة بــن عمرو

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بیــان می‌کند امام در اوصافی مانند علم و هدایت باید ســرامد و 
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افضل همگان باشــد )یعقوبی، بی‌تا: 179/2(. 

مقــداد بــن اســود، یکــی از نشــانه‌های حقانیــت علــی؟ع؟ و اولویت ایشــان برای 

حکومــت را افضلیت ایشــان دانســته و با بیان وجوه آن بــرای آن حضرت، از این‌که 

قریش دیگران را در حکومت بر علی و اهل‌بیت؟عهم؟ با این همه فضائل و اولویت‌ها 

مقدم کردند ابراز تعجب و نارضایتی کرده است )مغربی، بی‌تا: 11/3(. همچنین طبری 

که نشــان  کرده که عمار در جنگ صفین با مردم مطلبی را گفت  از ابومخنف نقل 

می‌دهد یکی از معیارها برای داشتن ولایت و حق طاعت بر مردم، افضل از دیگران 

بودن اســت )طبری، بی‌تا: 98/3(. اصحابی دیگر ماننــد حبة عرنی نیز چنین فضائلی 

را به‌عنوان افضلیت علی؟ع؟ از ایشــان نقل کرده اســت )طبرانی، 1415: 207/2(.

خود اهل‌بیت؟عهم؟ نیز در موقعیت‌های مناسب افضلیت الهیِ خویش بر دیگران 

را از جهت اثبات سزاوار بودن آنان از سوی خداوند برای امامت و خلافت را گوشزد 

کرده‌اند. اصبغ بن نباته نقل می‌کند علی؟ع؟ در روز فتح بصره در حضور اصحاب 

...- ســخن گفته و بهتریــن خلایق بعد از  ی، عمار یاســر و -ازجملــه ابوایــوب انصار

ةٍ بَعْــدَ نَبِیّها«  مَّ
ُ
كُلِّ أ فْضَــلَ 

َ
رســولان را اوصیــای انبیــا دانســته و علی؟ع؟ را بــا تعبیر »أ

معرفی می‌کند )کلینی، 1407: 450/1(. امام حسن؟ع؟ در روز شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

.)179/4 :1409 ، به افضلیت ایشــان بر گذشــتگان و آیندگان اشاره کرده است )بزار

بنابراین، طبق آنچه نقل شد، با استناد به دلیل افضلیت برای اثبات اولویت و 

؟ص؟  احقیــت امیرالمؤمنیــن و اهل‌بیت؟عهم؟ برای جانشــینی و امامت پس از پیامبر

در نیم قرن نخست، می‌توان اصالت و قدمتِ این باور را در همان دوران به اثبات 

رساند. 

4. نتیجه‌گیری
یخی و همچنین نقل‌های روایی اصحاب  ، گزارش‌های تار براساس بررسی اسناد، آثار

؟ص؟ با عنوان  ائمه؟عهم؟، در همان نیم‌قرن نخست گروه و افرادی از اصحاب پیامبر

شــیعه و اصحاب علی؟ع؟، با رفتار و اندیشــه‌های متمایزی شناخته می‌شدند که 
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یــۀ امامتی امامیــۀ فعلی، باورها  کلۀ اساســی نظر ی آن‌ها با شــا عــاوه بر تطابق رفتار

و ویژگی‌هایــی ماننــد نصب، علم ویژه، عصمت و افضلیت را به ائمه؟عهم؟ نســبت 

می‌دادند. شواهد نشان می‌دهد اساس تفکرات این مجموعه و گروه شیعی، برگرفته 

یت خود  از آموزه‌هــای پیامبــر و اهل‌بیــت؟عهم؟ بــوده کــه شــیعیان نخســتین بــا محور

ی و تبلیغ می‌کردند. هرچند پیروان و باورمندان  معصومان؟عهم؟، آن اندیشه‌ها را پیرو

این عقاید در بین مردم آن زمان در اقلیت بودند و این اندیشــه‌ها از ســوی همگان 

ی این دسته از اصحاب و شــیعیان بر همگان مشهود بود.  پذیرفته نشــد، پیرو

که اوضاع و فضای تقابل سیاســی و اجتماعی جامعۀ آن  ، ازآنجا از ســوی دیگر

روز به‌گونــه‌ای بــود کــه موقعیتــی برای شــرح و تبیین ایــن عقاید مهیا نبــود، نمی‌توان 

توقــع داشــت این افکار و عقاید متمایز که بیشــتر حدیث‌محــور و گزارش‌گونه یا در 

یدادهــای عملی بروز داشــت، به‌صــورت منظومۀ منســجمی در  قالــب حــوادث و رو

همــان زمــان ثبت و در دســترسِ همگان قرار گرفته باشــد. چنیــن باورهایی از نیمۀ 

یۀ امامتی بیشــتر نمود یافت و در قرن ســوم به  دوم قرن دوم، رفته‌رفته به‌صورت نظر

یۀ امامتی امامیه به‌صورت منظومه‌ای منســجم، بــر همگان هویدا  کلۀ نظر بعــد، شــا

یخی ســدۀ نخســت  ، آثار و گزارش‌های تار شــد. بنابرایــن، می‌تــوان از تجمیــع اخبار

یــۀ امامتی امامیــه، به‌عنوان  کلۀ اصلی نظر کــه چارچوب و شــا چنیــن برداشــت کرد 

مولود طبیعی اســام، در همان اوایل به‌صورت یک جامعۀ خاص و متمایز شــکل 

گرفت و آشکار شد.
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تهران: نشر جهان.

.	11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )1362ش(، الخصــال، تصحیح علی‌اکبر غفــاری، قم: جامعه 
مدرسین.

.	12 ابن‌تیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم )1406ق(، منهاج السنّة، تحقیق د. محمد رشاد 
سالم، بیروت: مؤسسة قرطبة.

.	13 ابن‌حبّان بَستی، محمد )1396ق(، المجروحین، تحقیق محمود إبراهیم زاید، حلب: 
دار الوعی.
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.	14 ابن‌حنبل، احمد )بی‌تا(، مسند أحمد، قاهره: مؤسسة قرطبة.

.	15 یــخ  ابن‌خلــدون، عبدالرحمــن بــن محمــد )1408ق(، دیــوان المبتــدأ و الخبــر )تار
. ابن‌خلدون(، تحقیق خلیل شحادة، بیروت: دارالفکر

.	16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  )1984م(، مقدمة ابن‌خلدون، بیروت: دارالقلم.

.	17 . ابن‌سعد زهری، محمد بن سعد )بی‌تا(، الطبقات الکبری، بیروت: دار صادر

.	18 ابن‌شاذان، فضل )بی‌تا(، الروضة فی فضائل امیرالمؤمنین، قم: مکتبة الأمین.

.	19 ابن‌شهرآشوب، محمد بن علی )1379ق(، مناقب آل أبی‌طالب، قم: علامه.

.	20 ، احمد بن ابی‌طاهر )بی‌تا(، بلاغات النساء، قم: الشریف الرضی. ابن‌طیفور

.	21 ، یوسف بن عبدالله )1412ق(، الإستیعاب، تحقیق علی محمد البجاوی،  ابن‌عبدالبر
بیروت: دار الجیل.

.	22 ابن‌عبدربه، احمد بن محمد )1420ق(، العقد الفرید، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

.	23 ابن‌ماجــه، محمــد بــن یزیــد )بی‌تــا(، ســنن ابن‌ماجه، تحقیــق محمد فــؤاد عبدالباقی، 
. بیروت: دارالفکر

.	24 . ، محمد بن مکرم )بی‌تا(، لسان العرب، بیروت: دار صادر ابن‌منظور

.	25 یخ مدینة دمشق، بی‌جا: بی‌نا. ابن‌هبة‌الله، ابوالقاسم علی )بی‌تا(، تار

.	26 ابن‌هشام، عبدالملک )1411ق(، السیرة النبویّة، تحقیق طه عبدالرؤوف سعد، بیروت: 
دار الجیل.

.	27 ابوحاتم رازی، احمد بن حمدان )بی‌تا(، کتاب الزینة فی الکلمات الإسلامیة )نسخۀ 
خطی(، بی‌جا: بی‌نا.

.	28 ابومخنف کوفی، لوط بن یحیی )1417ق(، وقعة الطف، تحقیق محمدهادی یوسفی 
غروی، قم: جامعه مدرسین.

.	29 ازدی، معمر بن راشد )1403ق(، الجامع، تحقیق حبیب الأعظمی، بیروت: المکتب 
الإسلامی.

.	30 ازرقی، ابوالولید محمد بن عبدالله )1416ق(، أخبار مکة، تحقیق رشدی صالح ملحس، 
بیروت: دار الاندلس.
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.	31 اشعری، ابوالحسن )بی‌تا(، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، بی‌جا: بی‌نا.

.	32 ، بیروت: دارالفکر  اصفهانی، ابوالفرج )بی‌تا(، الأغانی، تحقیق علی مهنا و سمیر جابر
. للطباعة والنشر

.	33 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )1415ق(، الأغانی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

.	34 اصفهانی، احمد بن عبدالله )1405ق(، حلیة الأولیاء، بیروت: دارالکتاب العربی.

.	35 امینــی، عبدالحســین )بی‌تــا(، نظــرة فــی کتــاب الســنة و الشــیعة لمحمــد رشــید رضا، 
. بی‌جا: مشعر

.	36 اندلسی، ابن‌حزم )1424ق(، جمهرة أنساب العرب، بیروت: دارالکتب العلمیة.

.	37 اهوازی، حسین بن سعید )1402ق(، الزهد، تحقیق غلامرضا یزدی عرفانیان، قم: مطبعة 
العلمیة.

.	38 بخــاری، محمــد بــن اســماعیل )1407ق(، الجامــع الصحیــح المختصــر، تحقیــق د. 
. مصطفی دیب البغا، دار ابن‌کثیر

.	39 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )بی‌تا(، التاریخ الکبیر، بی‌جا: بی‌نا.

.	40 برقعی، ابوالفضل )بی‌تا(، بررسی علمی احادیث مهدی، بی‌جا: بی‌نا.

.	41 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )بی‌تا(، تضادّ مفاتیح با قرآن، بی‌جا: بی‌نا.

.	42 ، ابوبکر احمد بن عمرو )1409ق(، البحر الزخار، تحقیق د. محفوظ‌الرحمن زین‌الله،  بزار
بیروت: مؤسسة القرآن.

.	43 بلاذری، احمد بن یحیی )بی‌تا(، أنساب الأشراف، بی‌جا: بی‌نا.

.	44 بیهقی، ابوبکر )بی‌تا(، دلائل النبوة، بی‌جا: بی‌نا.

.	45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )بی‌تا(، السنن الکبری، بی‌جا: بی‌نا.

.	46 تمیمی، ابوالعرب محمد بن احمد )1404ق(، المحن، تحقیق د. عمر سلیمان العقیلی، 
یاض: دار العلوم. ر

.	47 ثقفــی، ابراهیــم بــن محمــد )1395ق(، الغارات، تحقیــق جلال‌الدین محــدث، تهران: 
انجمن آثار ملی.
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.	48 جاحظ، عمرو بن بحر )بی‌تا(، البیان و التبیین، بی‌جا: بی‌نا.

.	49 جزری، ابن‌اثیر )1417ق(، أسد الغابة، تحقیق عادل احمد الرفاعی، بیروت: دار إحیاء 
التراث العربی.

.	50 جمعی از علما )1363ش(، أصول ستة عشر، قم: دار شبستری.

.	51 جوزجانــی، ابراهیــم بــن یعقــوب )1405ق(، أحــوال الرجــال، تحقیــق صبحــی البــدری 
السامرائی، بیروت: مؤسسة الرسالة.

.	52 حســن بن علی؟ع؟ )امام عســکری(، )1409ق(، التفســیر المنســوب، تحقیق مدرســة 
الإمام المهدی؟عج؟، قم: مدرسة الإمام المهدی؟عج؟.

.	53 «، نشریۀ نقد و  حقانی فضل، مصطفی )1391ش(، »جابر جعفی؛ غالی یا متهم به غلو
نظر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سال هفدهم، شمارۀ 1.

.	54 خــزاز قمــی، علــی بــن محمــد )1401ق(، کفایــة الأثــر، تحقیــق عبداللطیــف حســینی 
. کوه‌کمری، قم: بیدار

.	55 خلیفات، مروان )بی‌تا(، رکبت السفینة، بی‌جا: بی‌نا.

.	56 دینوری، ابن‌قتیبه عبدالله بن مسلم )بی‌تا(، الشعر و الشعراء، بی‌جا: بی‌نا.

.	57 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )بی‌تا(، المعارف، تحقیق دکتر ثروت عکاشة، قاهره: دار المعارف.

.	58 ، بیروت:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )1418ق(، الإمامة و السیاسة، تحقیق خلیل المنصور
دار الکتب العلمیة.

.	59 ذهبــی، شــمس‌الدین )1995م(، میــزان الإعتــدال فــی نقــد الرجــال، بیــروت: دارالکتب 
العلمیة.

.	60 یخ الإســام و وفیات المشــاهیر و الأعلام، بیروت:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )1407ق(، تار
دارالکتاب العربی.

.	61 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )1413ق(، سیر أعلام النبلاء، بیروت: مؤسسة الرسالة.

.	62 رازی، فخرالدین محمد بن عمر )بی‌تا(، التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، بی‌جا: بی‌نا.

.	63 یخ  زکی‌زاده رنانی، علیرضا )1394ش(، »جستاری دربارۀ عبدالله بن سبا«، فصلنامۀ تار



خن
یتس

 ن
عیش
‏ه

اه
 
نو 

خستین
 

نا
دیش
‏هاه




39

اسلام، سال شانزدهم، شمارۀ 3 )63(.

.	64 سدوسی، مؤرج بن عمرو )بی‌تا(، حذف من نسب قریش، بی‌جا: بی‌نا.

.	65 . یخ مدینة دمشق، بیروت: دارالفکر شافعی، علی بن حسن )1995م(، تار

.	66 یس )بی‌تا(، مسند الشافعی، بیروت: دارالکتب العلمیة. شافعی، محمد بن ادر

.	67 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )1406ق(، السنن المأثورة، بیروت: دارالمعرفة.

.	68 شریف رضی، محمد بن حسین )1414ق(، نهج البلاغة، قم: هجرت.

.	69 شهرستانی، محمد بن عبدالکریم )1404ق(، الملل و النحل، بیروت: دارالمعرفة.

.	70 صفار قمی، محمد بن حسن )1404ق(، بصائر الدرجات، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی 
نجفی.

.	71 یاض: مکتبة الرشد. صنعانی، عبدالرزاق بن همام )1410ق(، تفسیر عبدالرزاق، ر

.	72 ضبّی، عباس بن بکار )بی‌تا(، أخبار الوافدین من الرجال، بی‌جا: بی‌نا.

.	73 طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن احمد‌ )1415ق(، المعجم الأوسط، قاهره: دار الحرمین.

.	74 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )1404ق(، المعجم الکبیر، موصل: مکتبة الزهراء.

.	75 ى بأعــام الهــدى، قــم: مؤسســة  طبرســی، فضــل بــن حســن‌ )1417ق(، إعــام الــور
آل‌البیت؟عهم؟.

.	76 طبری آملی، محمد بن جریر‌ )1415ق(، المسترشد فی إمامة علی بن أبی‌طالب، قم: 
. کوشانپور

.	77 : مسند علی، قاهره: مطبعة المدنی. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )بی‌تا(، تهذیب الآثار

.	78 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )بی‌تا(، تاریخ الأمم و الملوک )تاریخ الطبری(، بیروت: دارالکتب 
العلمیة.

.	79 طبــری آملــی، عمادالدیــن ابی‌جعفــر‌ )1383ق(، بشــارة المصطفــى لشــیعة المرتضــى 
یة. )الطبعة القدیمة(، نجف: المکتبة الحیدر

.	80 طیالسی، سلیمان بن داوود‌ )بی‌تا(، مسند الطیالسی، بیروت: دارالمعارف.

.	81 عده‌ای از علما‌ )1423ق(، الأصول الستة عشر، قم: مؤسسة دارالحدیث الثقافیة.
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.	82 عریضی، علی بن جعفر‌ )1409ق(، مسائل علی بن جعفر، قم: مؤسسة آل‌البیت لإحیاء 
التراث.

.	83 . عسقلانی، ابن‌حجر احمد بن علی )1404ق(، تهذیب التهذیب، بیروت: دارالفکر

.	84 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )1406ق(، لسان المیزان، تحقیق دائرةالمعارف النظامیّة، بیروت: 
مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.

.	85 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )بی‌تا(، المطالب العالیة من الأسانید الثمانیة، بی‌جا: بی‌نا.

.	86 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )بی‌تا(، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، بی‌جا: بی‌نا.

.	87 عسکری، سید مرتضی‌ )1386ش(، عبدالله بن سبأ و أساطیر أخرى، بی‌جا: بی‌نا.

.	88 علی بن حسین؟ع؟ )امام سجاد(، )1376ش(، الصحیفة السجادیة، قم: الهادی.

.	89 عقیلــی، ابوجعفــر محمــد بــن عمــر )1404ق(، الضعفــاء الکبیــر، بیــروت: دار المكتبــة 
العلمية.

.	90 عنان، محمد عبدالله المصری‌ )بی‌تا(، روح التشیع، بی‌جا: بی‌نا.

.	91 عیاشی، محمد بن مسعود )1380ش(، التفسیر، تهران: مطبعة العلمیة.

.	92 عینی، بدرالدین محمود )بی‌تا(، معانی الأخبار، بی‌جا: بی‌نا.

.	93 فراهیدی، خلیل بن احمد )بی‌تا(، العین، بی‌جا: دار و مكتبة الهلال.

.	94 یخ، بیروت: دار الكتب  فسوی، ابویوسف یعقوب بن سفیان )1419ق(، المعرفة والتار
العلمية.

.	95 قلمداران، حیدرعلی )بی‌تا(، شاهراه اتحاد، بی‌جا: بی‌نا.

.	96 قمی، علی بن ابراهیم )1404ق(، التفسیر، قم: دارالکتب.

.	97 کردعلی، محمد )بی‌تا(، خطط الشام، بی‌جا: بی‌نا.

.	98 کلبی، هشام بن محمد بن سائب )بی‌تا(، نسب المعد و الیمن الکبیر، بی‌جا: بی‌نا.

.	99 کلینی، محمد بن یعقوب )1429ق(، الکافی، قم: دار الحدیث.

0.	10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )1407ق(، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

1.	10 کوفــی، ابن‌عقــده احمــد بــن محمــد )1424ق(، فضائــل امیرالمؤمنیــن، تحقیق محمد 
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حسین عبدالرزاق، قم: دلیل ما.

2.	10 کوفی، فرات بن ابراهیم )1420ق(، تفسیر فرات الکوفی، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.

3.	10 مؤمنــی، کریــم )1392ش(، »شــناخت امامــان حــق از امامــان جور بر پایۀ شــاخصه‌ها«، 
فصلنامۀ امامت‌پژوهی، سال سوم، شمارۀ 12.

4.	10 مجلسی، محمدباقر )1403ق(، بحار الأنوار، بیروت: دار إحیاء التراث.

5.	10 مدرســی طباطبایــی، حســین )1374ش(، مکتــب در فراینــد تکامــل، ترجمــه هاشــم 
ایزدپناه، نیوجرسی: مؤسسه انتشاراتی داروین.

6.	10 مغربــی، ابن‌حیّــون نعمــان بــن محمد )بی‌تا(، شــرح الأخبار فی فضائــل الأئمة الأطهار، 
بی‌جا: بی‌نا.

7.	10 یاض: دار سلف. مقدسی، محمد بن طاهر )1416ق(، ذخیرة الحفّاظ، ر

8.	10 یخ، بورسعید: مكتبة الثقافة الدینیة. مقدسی، مطهر بن طاهر )بی‌تا(، البدء و التار

9.	10  : ملطــی، ابوالحســن محمــد )1418ق(، التنبیــه و الــرد علی أهــل الأهــواء و البدع، مصر
المكتبة الأزهریة للتراث.

0.	11 یخ مختصر الدول، بی‌جا: بی‌نا.  ملطی، غریغوریوس بن اهرون )بی‌تا(، تار

1.	11 یة الكبرى. : المكتبة التجار مناوی، عبدالرؤوف )1356ق(، فیض القدیر، مصر

2.	11 منقری، نصر بن مزاحم )1404ق(، وقعة الصفین، قم: مکتبة آیت‌الله مرعشی نجفی.

3.	11 موصلی، ابویعلی احمد بن علی )1404ق(، مسند ابی‌یعلی، تحقیق حسین سلیم اسد، 
دمشق: دار المأمون للتراث.

4.	11 ، ابوالعباس عبدالله بن محمد )بی‌تا(، مسائل الإمامة، بی‌جا: بی‌نا. ناشی اکبر

5.	11 ینب )1397ق(، الغیبة، تهران: صدوق. نعمانی، ابن ‌أبی‌ز

6.	11 نوبختی، حسن بن موسی )1404ق(، فرق الشیعة، بیروت: دار الأضواء.

7.	11 نهروانی، ابوالفرج )بی‌تا(، الجلیس الصالح، بی‌جا: بی‌نا.

8.	11 نیشــابوری، مســلم بــن حجــاج )بی‌تــا(، الجامــع الصحیــح، بیــروت: دار إحیــاء التراث 
العربی.
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9.	11 هلالی، سلیم بن قیس )1405ق(، کتاب سلیم بن قیس هلالی، قم: الهادی.

0.	12 هیثمی، ابن‌حجر ابوالعباس )1417ق(، الصواعق المحرقة، بیروت: مؤسسة الرسالة.

1.	12 هیثمــی، علی بن ابی‌بکــر‌ )1407ق(، مجمع الزوائد، قاهره-بیروت: دار الریان للتراث/ 
دار الکتاب العربی.

2.	12 . یخ الیعقوبی، بیروت: دار صادر یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب‌ )بی‌تا(، تار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )1371ش(، تاریخ یعقوبی، تهران: علمی و فرهنگی.12	.3




